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حكايت نوروز
محمدرضا يوسفى

تصويرگر: مرتضى يزدانى

شب اول
بهار مى رفت و پاييز مى آمد، روز مى رفت و شب مى آمد، 
ــيرى  ــد مى رفت و گريه مى آمد، آزادى مى رفت و اس لبخن
ــد؛ همان طور كه دو دختر جمشيدشـاه، ارنواز و  مى آم

شهرناز اسير و گرفتار ضحاك ماردوش بودند.
ضحاك كه به يارى اهريمن جانشين جمشيدشاه شده بود، 
نمى توانست پادشاهى كند و هر روز در گوشه اى از ايران زمين، 
گروهى عليه او سر به عصيان برمى داشتند. از سويى ديگر، با 
دو مارى كه بر دوش او، بر جاى بوسه هاى اهريمن، درآمدند، 
نمى توانست به ميان مردم برود و هر روز بايد دو دختر، يا دو 
پسر را به آشپزسراى او مى بردند و از مغز آنها غذايى براى مارها 

مى ساختند.
ــفته بود. هر شب  خواب و خوراك و آرامش ضحاك آش
ــود مى ديد از هر  ــان و پر از كابوس خ ــاى پريش در خوابه
گوشه اى گروهى با شمشيرهاى برهنه به سوى او مى آيند. 
ــاه بود، پيشاپيش مردم حركت  مردى كه چون جمشيدش
مى كرد و شمشيرهاى فولادين بر سر ضحاك فرود مى آمد. 
ــبى او هراسان از خواب برخاست. شمشيرش را كشيد و  ش
ــهرناز رفت تا آنان را بكشد كه ناگهان  ــوى ارنواز و ش به س

ــنايى فانوسى كه بر بالاى سر ضحاك  ــاه از دل روش جمشيدش
بود، بيرون آمد و گفت: «دست نگه دار! مبادا شمشير تو گلوى 

آنان را لمس كند!»
ضحاك به جمشيدشاه يورش برد و پى درپى بر او شمشير زد، 
ــير هوا را مى شكافت و ضربه هاى ضحاك  اما بيهوده بود. شمش
اثرى بر جمشيدشاه نداشت. ضحاك گفت: «بايد همة ريشه و 

تبار تو را نابود كنم تا آسوده شوم و خوابهاى شوم نبينم.»
ــاه گفت: «هرچه مى خواهى به تو مى دهم، اما به  جمشيدش

دخترانم نزديك مشو! حال بگو چه مى خواهى؟»
ــيرش را پايين آورد و گفت:  ضحاك به فكر فرو رفت. شمش
«تو چگونه پادشاهى مى كردى كه در روزگارت مردم به شادى 
و خرمى زندگى مى كردند و كسى سر به طغيان برنمى داشت؟ 

رازت را بگو تا دخترانت زنده بمانند!»
جمشيدشاه گفت: «خواهم گفت؛ باشد آن را به گوش گيرى 

و دست از كشتار بردارى!»
ــتاد و شمشير را به زير  ــمگين رخ در رخ او ايس ضحاك خش
ــودت روح و روانى بيش  ــوى او گرفت و گفت: «بگو! اگر خ گل
ــت، اما دخترانت  ــير بر تن و بدنت كارى نيس نيستى و شمش
ــتند. با ضربة شمشير آنها  ــتخوان هس ــت و اس از جنس گوش
ــم خانه  ــان را به اين دو مارى كه بر دوش ــم و مغزش را مى كش

كرده اند، مى خورانم.»

ــپس گفت: «در آغاز  ــيد و س ــاه لحظه اى انديش جمشيدش
ــورش مى آوردند و زنان  ــرزمين ي ــاهى ام ديوان بر اين س پادش
ــه دل تاريكيها  ــودكان را با خود ب ــتند و ك و مردان را مى كش
ــا بايد كارى  ــت ناپذيرند، ام ــد. مى گفتند ديوان شكس مى بردن
مى كرديم. جنگ ابزار ما از چوب و سنگ بود؛ سنگهايى سياه و 
ــيار محكم و سخت بودند. روزى به  تيره كه برق مى زدند و بس
سنگها خيره شدم. چيزى در آنها بود كه در ديگر سنگها نبود؛ 

چيزى كه سبب شده بود چنان سخت و محكم باشند!
ــازند و آن سنگها را در كوره بريزند و  فرمان دادم كوره اى بس
ــعله ور كنند كه سنگها چون گداخته اى آتش  آن قدر آتش را ش
ــدند. از آنها چيزى ماند  ــوند. چنين كردند. سنگها ذوب ش ش
سياه تر از سنگ. نامش را آهن گذاشتم؛ چيزى چنان سخت و 
قدرتمند كه مى توانست سنگها را خُرد كند. دستور دادم از آن 

خنجر و شمشير و گرز و تير و نيزه بسازند.»
ضحاك به شمشيرش خيره بود و گفت: «همان شمشيرهايى 

كه سپاهيان من از تيزى آنها در شگفت بودند؟»
ــاه گفت: «آرى، با چنان ابزار جنگى كه به دست  جمشيدش

آورديم، بر ديوان چيره شديم و ديوان را به بردگى گرفتيم.»
ضحاك غرق در فكر به سوى تختش رفت. روى آن نشست و 

لحظه اى بعد به خوابى سنگين فرو رفت.
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شب دوم
اين بار ضحاك نعره كشيد. به فانوسى كه در برابرش بود خيره گشت 
و فرياد زد: «آى جمشيدشاه! كجا پنهان گشته اى؟ هر جا هستى بيرون 

بيا، وگرنه سوگند به اهريمن كه دخترانت را خواهم كشت.»
ــد و جمشيدشاه همان طور  ــنايى فانوس بيشتر و بيشتر ش روش
ــنايى بيرون آمد و گفت: «باز چه  مانند روانى پر از نور، از دل روش

مى خواهى ضحاك شاه؟ بگذار دخترانم آسوده بخوابند.»
ــردى به نام كاوه آهنگر و مردى ديگر به نام  ضحاك گفت: «م
فريدون سپاهى فراهم كرده اند و با لشكريان من مى جنگند. مردم 
ــتند و به آنها مى پيوندند. بگو تو چه  ــاهى من خشنود نيس از پادش
ــتند و هرگز به سپاه  ــت مى داش كردى كه زنان و مردان تو را دوس

دشمنت نپيوستند؟»
ــرد و گفت: «پس از  ــاه به روزگارهاى دور دور فكر ك جمشيدش

ــردان و زنان و كودكان  ــتيم، من به م آن كه ما بر ديوان پيروز گش
ــتم و ديدم آنها همه لباسهايى از پاره هاى پوست  ايران زمين نگريس
ــت و  ــدم. به كوه و دش ــان و غمگين ش جانوران بر تن دارند. پريش
صحرا اسب تاختم و ديدم چوپانان گوسفند و بز در صحرا مى چرانند 
و كشاورزان پنبه مى كارند و باغ داران كرم ابريشم پرورش مى دهند. 
ــند و نخ  ــم را بريس ــم و موى و پنبه و ابريش به آنها آموختم تا پش
ــازند و نخها را به هم ببافند و براى خود لباسهاى رنگ به رنگ و  بس
ــا بدوزند. اين گونه بود كه جامه هاى رنگين، ايرانيان را زيباترين  زيب

مردمان جهان كرد.
ــر  ــوف مى كردند، س ــدند. كوف ك ــدار ش ــاك بي ــاى ضح ماره
مى چرخاندند و از درون حفره اى كه بر دوش ضحاك بود، به بيرون 
ــپزان را صدا زد و با شتاب از  ــيد. آش مى خزيدند. ضحاك فرياد كش

جمشيدشاه دور گشت.

شب سوم
به ضحاك خبر رسيد كه فريدون از تبار جمشيدشاه است و شهر 
به شهر پيش مى آيد. او با خودش انديشيد و خواست كارهايى را كه 
ــاه انجام داد، دوباره به كار ببرد تا مردم به سوى او بيايند  جمشيدش
ــتان ضحاك بودند و مردم  و از فريدون دورى كنند. اما ديوان دوس
لباسهاى رنگ به رنگ را مى شناختند. با خشم به سوى فانوس رفت. 
ــاه را صدا كرد و گفت: «ديگر چه كارى  ــيد و جمشيدش فرياد كش
كردى كه مردم تو را ستايش كردند؟! براى من بازگو كن تا دستم 

به خون ارنواز و شهرناز آلوده نگردد!»
ــنايى بيرون آمد. به ارنواز و شهرناز كه  جمشيدشاه از ميان روش
ــر بر تختى خوابيده بودند نگاه كرد و گفت: «خوب به ياد دارم  دورت

كه مردم آشفته و پريشان بودند.»
ضحاك گفت: «براى چه؟ بر آنها ستمى كرده بودى؟»

جمشيدشاه گفت: «هرگز! سرزمين ايران گسترده بود و مردمان 
ــپاهيان بودند و از  ــو س گوناگونى در آن زندگى مى كردند. از يك س
ــو موبدان، و كشاورزان كه بيشترين مردم بودند. پيشه وران  ديگر س
ــت پادشاه  و بازرگانان هم بودند. هريك از خود مى گفت و مى خواس



 24
7  فروردين90

شب چهارم
را  ــاه  جمشيدش ــهرناز،  ش
ــان از جا  ــواب ديد. هراس به خ
ــت. ارنواز را بيدار كرد و  برخاس

گفت: «پدر را در كاخ ديدم!»
دست او را گرفت و با هم آرام 
ــت پردة خواب سرا بيرون  از پش
آمدند. ضحاك را ديدند كه پاى 
ــت، آه و ناله  فانوس زانو زده اس
ــد: «مرا يارى  مى كند و مى گوي
ــا دخترانت را آزاد كنم. در  كن ت
ــته كه مردم  دوران تو چه گذش
هنوز پس از سالهاى بسيار از آن 

روزگار سخن مى گويند؟»
ــت پرده  ــهرناز پش ــواز و ش ارن
ــاه در  ــدند. جمشيدش ــان ش پنه
ــود و به  ــى ب ــوى، در تاريك آن س
ــگاه مى كرد.  ــره ن ــش خي دختران

اشك در چشمانش حلقه زد.
ضحاك ساية دختران را ديد. به 

دنبالشان رفت كه جمشيد فرياد زد 
و گفت: «بايست! آن چه را مى گويم بشنو و به كارگير تا روزگار مردم 

شيرين شود و دست از طغيان بردارند.»
ــت. در برابر جمشيد زانو زد و گفت: «به  ضحاك با شتاب برگش
ــاه تاريكيها سوگند كه اگر چنين شود، دختران تو را  اهريمن، پادش

رها مى كنم.»
ــرخى را به طرف ضحاك گرفت و گفت: «بو  جمشيدشاه گل س
ــى. در آن روزها، مردم در دل  ــن! تو فقط بوى خون را مى شناس ك
غارها و شكاف كوهها و ميان تنة درختها زندگى مى كردند. پس از 
ــتم، به آنان گفتم آب را با خاك يكى  آن كه من بر ديوان پيروز گش
كنند، خشت بزنند و با خشتها خانه بسازند. سپس فرمان دادم گچ 
ــفيد كنند. تو  ــه خانه ها بياورند و ديوارها را با گچ س ــا ب را از كوهه

ــت مى دارى، اما مردم سفيدى  ــياهى را دوس از تاريكى آمده اى، س
ــت دارند! پس از آن كه خانه و گرمابه و كاخها  ــنايى را دوس و روش
ساخته شد، به همه گفتم، گلهاى خوشبو را از كوه و دشت و صحرا 
ــو  به خانه ها بياورند و در باغچه ها بكارند. مردم آموختند و از هر س
ــدند. از هفت گوشة  ــاخته ش ــهرها س بوى عود و عنبر مى آمد و ش
جهان، طبيبان و حكيمان را به ايران زمين آوردم و آنها ريشة درد و 

بيمارى و رنج را خشك كردند.»
مارهاى ضحاك سر برداشتند: «كوف......... كوف.» ضحاك فرياد 
كشيد و با دو دست گلوى مارها را گرفت: «آيا راست است كه اينان 

يادگار اهريمن اند؟»
خدمتكاران با شتاب از راه رسيدند و جمشيدشاه به سوى فانوس رفت.

ــت  ــپاهيان از آن رو كه مرزها را حراس ــد: س گوش به فرمان او باش
ــاورزان چون گرسنگى را دور مى ساختند؛ بازرگانان  مى كردند؛ كش
ــفر مى كشيدند و كالا مى آوردند؛ و موبدان كه مردمان را  كه رنج س

به راستى مى خواندند.»
ضحاك گفت: «تو چه كردى؟»

جمشيد به پاى فانوس رفت. روشنايى آن بر چهره اش پاشيده شد 
و گفت: «به آنان گفتم، هر گروه از شما به راستى سخن مى گوييد. 
ــاه بايد كسى باشد كه به همة مردم ايران زمين بينديشد و  اما پادش

گوش به فرمان همة آنان باشد.
ــود كه هر گروه و  ــتم. اين گونه ب ــن عدالت را براى همه خواس م
ــادى  ــت و روزگار مردم بر آرامش و ش فردى بر جاى خويش نشس

پايه گذارى شد.»
ــاه  ــيد و گفت: «هرگز! پادش ــد. نعره كش ــمگين ش ضحاك خش
ــد. تو  ــلطنت و تخت و تاج خويش بينديش ــد به قدرت و س مى باي

چگونه پادشاهى بودى؟»
با فرياد ضحاك، ارنواز و شهرناز از خواب پريدند. به سوى او آمدند 

و هراسان پرسيدند: «چه شده؟»
ضحاك با ضربة شمشيرش فانوس را سرنگون كرد، جمشيدشاه 
محو شد و ضحاك به ارنواز و شهرناز خيره گشت و گفت: «به خواب 

سرايتان برويد! تنهايم بگذاريد!»
ــتون تختش  ــتند و ضحاك در تاريكى به س ــتابان بازگش آنها ش

چسبيد و در پاى آن به خواب رفت.
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شب ششم
ــوم  ــت و پا مى زد. مى ناليد و خوابهاى ش ضحاك در خواب دس
مى ديد. به يكباره صداى جمشيدشاه در گوش او پيچيد. هراسان 
ــود و گفت:  ــر او ب ــاه بالاى س ــاز كرد. جمشيدش ــمانش را ب چش

«برخيز! تو پادشاه اين سرزمين هستى! هزار سال است كه بر اين 
مردم حكم فرمايى مى كنى، برخيز!»

ضحاك از جا برخاست. مارها در حفرة خود خوابيده بودند و تنها 
سرشان بيرون بود. ضحاك گفت: «چه كنم؟»

ــت: «در آن روزگاران من تختى  ــاه گف جمشيدش
ــتور دادم تا چهار ديو تنوره كشند و  ساختم و دس
ــمان ببرند. هر پاية تخت را يك ديو  تخت را به آس
بر دوش داشت. آنها پرواز مى كردند و مرا بر بالاى 
ــرزمين ايران مى گرداندند. آن گاه من مى ديدم  س
ــاورزان  ــه زندگى مى كنند. كش ــه مردم چگون ك
ــد، بازرگانان در جاده ها  ــخم مى زدن زمينها را ش
ــگاهها بودند  پيش مى رفتند، موبدان در پرستش
ــپاهيان در مرزها نگهبانى مى كردند. همة  و س

مردم سرگرم كار و زندگى خويش بودند.»
ضحاك تاج شاهى بر سر گذاشت. شتابان بر 
تخت نشست. به جمشيدشاه خيره شد و گفت: 
ــو و دخترانت مرا بازيچة خود كرده ايد! هر  «ت
شب به بالينم مى آيى و چيزى مى گويى. آن 

شب پنجم
ــتى فرستاده ام تا فرة  ضحاك گفت: «به هفت درياى جهان كش
ــت سفيدبال و نام اهورامزدا را  ايزدى را كه مى گويند پرنده اى اس
ــرخ،  ــتيها در درياى س بر زبان دارد، به چنگ آورند. هم اكنون كش
ــياه و درياى زرد، روى همة آبهاى اقيانوس مى گردند تا  درياى س
ــت كه در دو  ــهرناز و ارنواز نگريس آن پرنده را پيدا كنند» و به ش

سوى او نشسته بودند.
ــم و آرام گفت: «هرگز  ــواز كه پريده رنگ بود، با صدايى محك ارن

ــش  ــت! پي ــى ياف او را نخواه
ــه فرمان  ــا ب ــدرم درياه از پ
انسانى  نبودند. هيچ  آدميان 
ــت در درياها سفر  نمى توانس
ــان  كند. درياها با موجهايش
ــد و خانه ها را ويران  مى آمدن
ــد. آن  زمان بود كه  مى كردن
پدرم جمشيدشاه فرمان داد، 
عظيم ترين كشتيها را بسازند و 
به درياها بيندازند؛ كشتيهايى 
ــن كاخ.  ــك به عظمت اي هري
ــول درياها را  اين گونه پدرم غ
ــت داد. بازرگانان كالا از  شكس
ــرزمين به آن سرزمين  اين س
ــا تورهاى پر  بردند و صيادان ب
ــاحل برگشتند و  از ماهى به س
غواصان مرواريدهاى درخشان را 

صيد كردند و با خود آوردند.»
ــمگين نعره كشيد: «آيا همة نيكيها را جمشيدشاه  ضحاك خش
ــورش  ــردم بر من ش ــت كه م ــه اس ــت؟ اين گون ــام داده اس انج

مى كنند؟»
شهرناز گفت: «افسوس! تو هرگز جز رنج مردمان نخواسته اى!»

ــويد! اهريمن خواهد گفت  ضحاك فرياد زد: «از اين جا دور ش
چه كنم!»

برخاست و فريادكشان به دل تاريكيها رفت و اهريمن را صدا مى زد.
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شب هفتم
ــن نوروز در خانه هاى مردم برپا  اول فروردين، روز نو! نوروز! جش
بود؛ همان گونه كه براى نخستين بار جمشيدشاه نوروز را پايه گذارى 
كرد. او پس از آن كه ديوان را شكست داد و به مردم آموخت چگونه 
ــم براى خود لباسهاى زيبا درست كنند، و  ــم و پنبه و ابريش از پش
ــپس جايگاه سپاهيان، بازرگانان، موبدان، پيشه وران و كشاورزان  س
ــه همه آموخت كه چگونه براى خود خانه و كاخ و  را معلوم كرد، ب
گرمابه بسازند. براى از بين بردن بيماريها، طبيبان و حكيمان را به 
ــتى هاى عظيم را در درياها راهى كرد. سوار  ــتاد و كش خانه ها فرس
ــمان پيش  ــان آن را در آس ــر تختى زرين كه چهار ديو تنوره كش ب

مى بردند، زندگى مردم را مى نگريست. او ديد كه همه در شادى و 
خرمى به سر مى برند.

ــران و بزرگان و پيران گفت: «از امروز آغاز فصل بهار  روزى به س
ــال اين روز را به نام نوروز مى ناميم تا  ــن مى گيريم و هر س را جش
در سراسر ايران زمين، مردم با لباسهاى نو شادى و پايكوبى كنند. 
ــر و دروغ را فراموش  ــه ديدن هم بروند و در اين روز كينه و قه ب

كنند.»
در چنين روزى، نوروز بود كه در شهر بانگ پيچيد. سپاهيان 
ضحاك وحشت زده از راه رسيدند و خبر آوردند كه كاوة آهنگر 
با فريدون كه ريشه و تبار او به جمشيدشاه مى رسد، به سوى 

شهر مى آيند و سپاهيان ضحاك را شكست داده اند.
ــان شد و از كاخش گريخت. ارنواز و شهرناز  ضحاك هراس
باور نمى كردند. شتابان به بام كاخ رفتند. فريدون را ديدند كه 
سوار بر اسبى سفيد پيشاپيش سپاهيان خود به سوى كاخ 
مى آمد. كاوة آهنگر با پيشبند چرمى خود كه آن را بر بالاى 

نيزه اى زده و درفشش بود، در كنار فريدون پيش مى آمد.
ــپاهيان ضحاك را از سر راه  ــيد. س فريدون به كاخ رس
خود برداشت. در دالانهاى كاخ پيش رفت. به سراى ارنواز 
ــيد. آنان اشك ريزان در برابر او زانو زدند و  و شهرناز رس
ناله كردند. فريدون هم در برابر آنها زانو زد و گفت: «من 
ــير و گرفتار ضحاك  ــما ساليان دراز اس مى دانم كه ش
ــاه را در اين  بوده ايد. اگر من بتوانم روزگار جمشيدش
ــرزمين زنده كنم، نشان داده ام كه از تبار او هستم  س
ــادى و آرامش و دوستى را به  ارمغان  و براى مردم ش

آورده ام.»
فريدون به همراه كاوه، ارنواز و شهرناز از كاخ بيرون 
آمد و به بانگ بلند گفت: «براى پيروزى بر ضحاك، 
امروز را كه نوروز است و آن را جمشيدشاه بنيان نهاد، 
همه به شادى و پايكوبى بپردازيد و صداى خنده و فرياد 

شما در گوش هفت فلك آسمان بپيچد!»
كشاورزان، سپاهيان، موبدان، پيشه وران، زنان و مردان و كودكان 
ــادى و پايكوبى پرداختند و پى درپى به يكديگر  و همة مردم به ش
مى گفتند: «رسم و آيين جمشيدشاه چه بود؟ چرا آنها را به فراموشى 
ــپرديم؟ سوگند بايد خورد به راستى و درستى كه ديگر آنها را از  س
ــان آن همين جشن نوروز باشد كه هر سال در روز  ياد نبريم و نش

نخست بهار برگزار مى كنيم!»
و از آن روزگار هيچ سالى نبوده و نيست كه ايرانيان جشن نوروز 

پرندة سفيد، فرة ايزدى را بده تا دخترانت را به تو ببخشم!»
جمشيدشاه به سوى فانوس رفت و گفت: «آن پرندة سفيد، فرة 
ايزدى را بايد در درون خودت پيدا كنى! مارها، سياهيها، اهريمن، 
ديوان و ضحاك شاه ماردوش نمى گذارند پرنده بر آسمان اين كاخ 

پرواز كند!»
ــاه دويد و او در ميان  ــوى جمشيدش ــان به س ضحاك فريادكش

روشنايى فانوس ناپديد شد.


